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 د مهربان خدای په نامه

  

له کلونو راهیسې هڅه کوم چې د ګران افغانستان دادبیاتو             

دمخکښې څېرې، خپل پلار، خدای بخښلي اکاډمیسین پوهاند داکټر 

  .حممدجاوید، لیکلي آاار راوون  او خپاره کممعبدالا

دا دی "نگاهی به اشعار دری خوشحال خان خټک"، دپوهاند داکټر 

لمریز کال کې د افغانستان د  ۱۳۶۴جاوید اار، چی لممی ځل په 

علومو د اکاډمۍ له خوا چاپ شوی و په نوي صحافت تاسو ته ډالۍ 

  .کوم

 داطلاعاتو فرهنګهین، ښاولیو داکتر سید مخدوم رد  دوه اار

وزارت سلاکار، په لارښوونې او  دوه جلال نوراني، دوزیر، او 

  .همکارۍ بیاخپور شو

هیله لرم چی راتلونکي کښې به دخدای بخښلي داکټر جاوید نور آاار 

  .هم د ادب مینه والو ته ډالۍ کمم

 

 په مینه او درنښت

 داکټراخشید جاوید

کال د وری میاشت ۱۳۹۰کابل، د   
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 پیشگفتار

 

 روهی و عشق مهرخان، دردو بلای عاشقی

 کندلذت درد یافته یاد دوا نمی

 خوشحال خان )روهی(

 

شهاد پوهانهد دکتهور عبدالاحممهد جاویهد یهک رسهاله چند دههه ببهل روان

نگهاهی بهه اشهعار دری خوشهحال خهان »دلچسپ تحقیقی زیهر عنهوان 

مهورد توجهه  به چاپ رسانید. این رساله درآن روزگار بسیار« ختک

برار گرفت، زیرا بسیاری از هموطنان دری زبان ما آگاهی نداشهتند 

این مرد بلم و شمشیر که در ادبیات پشهتو « خوشحال خان ختک»که 

های ادبی به شمار میرود، بهه زبهان دری ههم ترین چهرهاز سرشناس

 علابه داشته و حمتی اشعار زیبایی به زبان دری نیز دارد. 

 

که هم رحممان بابا و هم خوشحال خان ختک در اشعار  ناگفته نگذارم

کهار هها کلمهه دیگهر را بههخود کلمات دری؛ مانند: دیهدن، شهنیدن و ده

هههای دری در اشههعار ایههن دو شههاعر بههرده انههد. بههه کههار گههرفتن کلمههه

ر بههه خههاطر مجبوریههتعههالی هههای کلامههی یعنههی بههدر زبههان پشههتو صههرفا

سهته انهد زیبهایی کهلام خهود را وزن و بافیه و ردیف نبهوده، بلکهه خوا

نیز بیشتر گردانند. گذشته ازآن استعمال کلمهات دری در اشهعار آنهان 

 باشد.دهندۀ علابه و محبت این بزرگان به زبان دری نیز مینشان
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شههیر و »شههاعران بسههیاری همچنههان در سههرودن اشههعار بههه اصهه لا  

بخه   نیز طبع آزمایی کرده اند. این اشعار شیر و شهکر لهذت« شکر

 اند.

 

 به این شعر زیبای خوشحال خان ختک توجه نمایید: 

 

 راشه برچشمم نشین ای شاه خوبان چُگل

 لمعۀ خورشید را برچشم باشد جای، تل

 

 تا ویل: بند و نبات و شهد، یکجا دیده ای؟

 آری آری، آن دهان و آن لبان و آن ویل

 

 سردهم تا هرچه فرمایی، ترا فرمان رواست

 پادشاه مهوشان، از ما منلاز تو حمکم ای 

 ویا:

 بالله که به رخ حموری  ای دلـــــبر لاهوری

 چـــون ابر اسد اوری  های تو بـــر جانموم

 

-تخله  مهی« روههی»خان که در اشعار دری خهود بیشهتر خوشحال

ر اشعار زیبایی به زبان دری دارد.   کرد،  وابعا
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داده اسههت کههه  شههادروان پوهانههد جاویههد درایههن رسههاله تحقیقههی نشههان

خوشحال خان دیوان شعرای کلاسیک دری، مولانها، حمهاف ، سهعدی، 

خوانهده مندی و دبهت مهیجامی، انوری، ع ار و دیگران را با علابه

 و از اکثر ایشان تأایر پذیرفته است.

 

هههای چههاپ اول کتههاب مرحمههوم جاویهد سههالها ببههل نایههاب شههده در نسهخه

که فرزند برومند اسهتاد،  دسترس نسل امروز برار نداشت. خوشحالم

همهت ورزیهد و چهاپ دوم آنهرا سهامان « دکتهور اخشهید جاویهد» آبای 

 داد که اینک در دسترس شما برار دارد. 

 

از مؤسسههۀ نشههراتی امیههری بخاههوس آبههای وسههیم امیههری هههم بایههد 

تهر و زیبهاتر از تشکر نماییم کهه چهاپ دوم ایهن کتهاب را بسهیار نفهی 

وشههحال خههان ختههک و مروحمههوم پوهانههد منههدان خچههاپ اول بههه علابههه

 نماید.جاوید عرضه می

 

 دکتور سید مخدوم رهین           

 وزیر اطلاعات و فرهنگ ج. ا. ا        
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 درین دفتر:

 ت پیشگفتار

 1 خان ختکنگاهی به اشعار دری خوشحال

 46 مختاات معنوی شعر خوشحال
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 خوش سرود آن شاعر افغان شناس

 آنچه بیند باز گوید بی هراس

 آن حمکیم ملت افغانیان

 آن طبیب علت افغانیان

 راز بومی دید و بی باکانه گفت

 حمرف حمق با شوخی رندانه گفت         

 
 )جاوید نامه اببال(

 

شاعر ذواللسهانین و ذوالریاسهتین مها خوشهحال خهان 

ختههک نههه تنههها از فحههول شههعر او از سههخن سههرایان 

گهان ی گوینهدهت، بلکهه در زمهرهطراز اول پشتو اس

رود. دسهههت زبهههان دری نیههههز بهههه شهههمار مههههیچیهههره

خوشحال زبان دری را که در عهدا و زبهان ادبهی و 

درباری، دفتری و علمهی بسها کشهورها از ترکیهه تها 

یابی به دربار، تهامین ی راهترین وسیلههند و بزرگ

کههی معیشههت و کسههب شهههرت بههود، از دوران کههوده

-چنهین زبهان عربهی را کهه در آنههم نیکو فراگرفتهه

زمههان مقههدم بههر همههه صههور تحاههیل بههود بهها علههوم 

العلمانههه آموختههه بههود. گرمههی روز طالههبمتداولههه آن
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بازار شعر و ادب در ظل عنایهات و توجهه سهلاطین 

روزگار خاصه سلاله مغولیه هند که خود اکثر اههل 

ذوق و دارای طبهههع روان و سهههلیم بودنهههد زمینهههه را 

ت و پهرورش بزرگهان علهم و ادب مهیها و برای تربی

سازگار ساخته بود، البته استعداد و مساعی شهخ  

چنهههین خوشهههحال، توجهههه و اهتمهههام مربیهههان او و ههههم

تعمق در مقام سهیر آفهاق و انفه  و تفکهر در احمهوال 

جهان درین امر تاایر عظهیم داشهته اسهت. گذشهته از 

ههههای سهههر بهههه فلهههک کشهههیده، دریاههههای هههها کهههوهایهههن

در  1ههههههاي سرسهههههبز گلشهههههن روه، وادیخروشهههههان

شکوفانی بریحه وباد و طبع خداداد، که در سرشهت 

جبلت او به ودیعت نهاده شده به بهول خهودش فهی  

مههوار بههوده  2الهههی، موهبههت یزدانههی و توفیههق ربههانی

 که مولانا فرماید: است چنان
                                                 

های روه در ادب قدیم پشتو و لهجه  1 

و منسوب بدان  دارد هند مفهوم کوه را

گویند و مسکن ایشان  «روهیله»را 

)روهیل کند( تا کنون در السنه هند 

ست از کوه ا مستعمل است و آن عبارت

ای آن به اعتبار طول مخصوص که: ابتد

قصبه سوی از توابع  اتاز سواد به جور 

عرض از حسن ابدال تا  باعتبار بکهر و

کوه است  کابل و قندهار در حدود این

 30)به نقل از تاریخ فرشته ج اول ص 

رجوع شود  برای تفصیل 1822بمبی سال 

پوهاند حبیبی شماره محترم  ةبه مقال

 (1352آریانا سال  32
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 عشق جز دولت و عنایت نیست
 جز گشاد دل و هدایت نیست 

 یا به بول سعدی:

 مین به تیغ بلاوت گرفته ای سعدیز
 سپاس دار که جز فی  آسمانی نیست

                                                                                       

 
ستتن نالف ی گذشتته:اورقی صفحهادامه پ

ستترزمین ختتت  را از دریتتای کابتتل تتتا 

سلسله کوه سالت با هفتاد میتل طتول و 

را شتر   آن ،سی پنج میل عرض ضبط کرده

اندوس، غرب قبایتتل پشتاور و جنتوب آن 

موده  لوهانی و بنو و دامان را ذکتر ن

 جلد دوم. 28است ص 

 
طبیعت می عطایی نه د تحصیل دی کته   2

 املا په استعمال دخبریم 

 

ارمغان خوشحال با مقدمه میتان  -117 ص

چتا  یونیورستیتی بت   ءسید رسول رستا

 128چنتتین ص هتتم ایجنستتی بتت  پشتتاور و

، چا  پشتو تولنته ستال پشتونتوریالی 

چنین اشعار ذیل: گلشن روه کابل هم 1350

نام کتاب معروف کپیتان راورتی هم است 

جتا نامتا دریت (1860)طبع هر تفرد سال 

مقصود مستکن افغانتان استت بته علاقته 

 ملازمت یا باعتبار ذکر جزء واراده کل.

 اشعار ویلی نه دی  دا څهما خوشحال 
 اسرار می هویدا كم په اشعار یو

 الهام دی هر کلام می واردات دی یا
 چی موزون می په تق یع د بحر بند كم
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بههه تاههری   1چههه اگههر اشههتغال بههه امههر شههکارچنههان 

خود او بیشتر عمرش را ماروف کرده بهود و نیهز 

هههای عنههوان و شههغل خههانی و سههالاری و گرفتههاری

باوارسههی بههه امههور  2نیمههه رسههمی و گههاهی دربههاری

پسهر  -56بهی  از بومی، پابندی عیال و سرپرسهتی 

بود، شاعر ما با این بود یا کمتر میدختر نمی 23و 

نبهههو  و توانهههایی برازنهههده و سرشهههار داد سهههخنوری 

یهی چنهان کهه در خورشهان و اسهتعداد داد و لهرزهمی

 انداخت.ف ری او بود، در ارکان جهان ادب می

 

آشنایی خوشحال خان ختک به دبایق و رموز زبهان 

ان هرگونهه اندیشهه باریهک و دری و بدرت او در بی

ژرف نشانة آنسهت کهه شهاعر گرانمایهه و بلنهد آوازه 

پشههتو در کسههب و تحاههیل زبههان دری رنهه  فههراوان 

یکهه کشید و سعی وافر به کهار بهرده اسهت بهه نحهوی

یههی بها م العههه چامههه و چکامههه دری او ههی  خواننههده

توانههد بههاور کنههد کههه بههه زبههان گوینههد  ایههن همههه نمههی

روان ویهههر زبهههان مهههادری او باشهههد.  اشهههعار شهههیوا و

کهههه دری سهههینه رسهههاند همهههینظهههاهر امهههر چنهههین مهههی
                                                 

 یو ساعت می به په درس شل می په ښكارو   1  

 ه کمالپ ه ښكار پریښوم په کسب وکل      

 هره ورځ ورتله در بارته   2  

  گوره دا څه مشقت دی     

محترم د خوشحال خان خټك مرولری چاپ بندهار با مقدمه  12)س

 (1317عبدالحی حمبیبی سال 
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خوشحال از لالی سهخن و کهلام مالامهال شهد و ذههن 

روشههن  بههر ل ههارف و ظرایههف ادبههی چیههره گردیههد 

دریههای طبههع فیههاو او جوشههیدن گرفههت و ایههن همههه 

لؤلؤ لالا و در دری را به دامان ادب پشتو که بزعم 

نهها خههورده بههود فروریخههت و و دسههت  1خههودش بکههر

 پر آب و تاب ساخت. 2مآلارشعر پشتو را

 

سپ  جواهر دری را که به جای خود پایه تقویهت و 

رفهت در شهرت و مایه تفاخر تشخ  به حمساب می

بهها پیرایهة زیبهها سهلک نظهم کشهید و بهرآن عقهد گهران

داران ادب افهههزود و فهههرا پهههی  صهههرافان و دوسهههت

 گذاشت.

 

دیوان خود از بعضهی شهعر او  که خوشحال دربا آن

امها نضه ،  3گان پی  از خود نام بهرده اسهتنویسنده
                                                 

 ښه ده  که تازی ژبه هر گوره         1 

 ده فارسی هم ډیره په خوند خوژه
 تد جمال وانه خیسو چایی پل
 ی بکره پرته دهسه پښتو لا

 مرغلری( 800)ص

 ما خوشحال چی په پښتو شعر بیان کر    2 
 تاب شی د پښتو ژبه به اوس په آب و     

 مرولری( 21)س 

 که د نظم که د نثر د خط دی 

 حمسابهپه پښتو ژبه می حمق دی بی

 مان ه په گوډي  دیوان می و د میرزا  3
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دههد کهه از ادبیهات بهدیم و گی کلام او نشان مهیپخته

بویم پشتو  شناسایی عمیهق و اسهتوار داشهته اسهت و 

هم نیک دریافته بود که عرصه میدان بهرای جهولان 

طبع، مضمون خیهر و سهحر آفهرین  خهوب آمهاده و 

 ده است.مهیا بو

 

ادبیهههات و اشهههعار دری را کهههه خوشهههحال در کتهههاب 

دستارنامه خود، خواه به طریهق تمثیهل و استشههاد و 

خواه به منظور تتمیم و تکمیل معنی انتخهاب و دری 

 کرده است نمودار اطلاع وسیع و شگرف وی از 

  

گنجینههة ادب دری اسههت، خاصههه اینکههه ایههن ااههر را 

ته که دسترسی خوشحال در زندان و در زمانی نوش

چهه نگاشهته تهراوش به کتب و آاار نداشته است و آن

حمافظههة تابنههاح و حمضههور ذهههن پهُهر فسههون او بههوده 

اسههت. تنههوع و تفنیههی کههه در انتخههاب و ایههراد اشههعار 

سهازد شود این نکته را بهه درسهتی اابهت مهیدیده می

که شاعر مها نهه تنهها دو اویهن اسهتادان دری را تتبهع 

ه و گزیههد  اشههعار آنههان را بههه کههرده اسههت، بلکههه نخبهه

حمافظههه سههپرده اسههت و سههپ  بههه مقتضههای حمههال و 

                                                                                       

 مندکم مسخره می خویشکی ز

 مرولری( 20)س 

 د میرزا حمکیم پښتو ده

 کل معنایی له عربه
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ههها را ابتبههاس و دری کههرده و گههاه در نسهه  مقههام، آن

 سخن گنجانیده است.

 

در دیههوان پشههتوی خوشههحال خههان بههه بسهها ابیههات و 

دهههد شههاعر خههوریم کههه نشههان مههیاشههعاری بههر مههی

مسهههتقیم یههها ویهههر مسهههتقیم تحهههت تهههأایر اطلاعهههات و 

ات خهههود از ادب دری بهههرار گرفتهههه اسهههت و معلومههه

ادب دری اار و رنه  خاصهی بهر محاهول فکهر و 

چهههه گهههاهی م هههالبی بهههه چنهههان 1بریحهههه او گذاشهههته

صورت تضمین و زمهانی بهه شهکل ترجمهه بهه نظهر 

 خورد. می

  

                                                 

دوه کاره دی په سوات کی که خفی دی که جلی مخزن د   1   

 درویزه دی یا دفتر د شیخ ملی

A) P. 50 Royal Central Asian Journal Jan. 
1960.vol. XLVII 

B) P. 12, Poems from Divan of Khushhal 
khan Khattak translated from pushto by 
D.N.Mackenzie London 1964. 

C) P. 10 The poems of Khushal Khan 
Khattak with English verses translated by Evelyne 
Howell and Olaf Caroe, Pushto Academy 
Peshawar University 1963  

D) P. 220 The Encyclopedia of Islam 
Vol.l.1960 
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البته این ویر از مواردی است که بر سبیل تهوارد و 

 آگهاه سهرودهیا بر حمسب اتفهاق، و یها بهه طهور نهاخود

توان وزلی را طور نمونه جمله میشده است. از آن

ارایههه کههرد کههه بسهها شههعرا دربههار  ایههن موضههوع و 

مضهههمون طبهههع آزمهههایی و بهههه اوزان مختلهههف از آن 

اسههتقبال کههرده انههد. نخسههتین کسههی کههه ایههن معنههی را 

پرورده و در سلک نظم کشیده، سهنایی اسهت و په  

از آن به ترتیهب انهوری، ظهیهر، ع هار و خواجهوی 

کرمهههههانی. حمهههههاف  دریهههههن زمینهههههه دو وهههههزل دارد و 

خوشههحال نیههز همههین مضههمون را در دو وههزل بیههان 

 .1کرده است

 

اینههک بههه منظههور مقارنههه یههک وههزل از خوشههحال و 

 دهیم.یك وزل از حماف  را پهلوی هم برار می

 وزل نغز و پر مغز خوشحال اینست:

 

 دواړه زلفی یی پریشانی په څوشانه
 ب خندانه په جبین خوری وری په ل

 یی سر تور سرگریوان شلیدلی له مستی
 صراحمی په لاس نیولی وزل خوانه 

 په خمارری سترگی سري و بله اوښتي
 نیمه شپی را باندی راوله ناگهانه 

                                                 

 مرولری-261س   1 
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 یی زما ووږ و ته نیژدی كمهسپینه خوله
  یی دا وینا كمه را بیانهپه نرمی

 زه خوری زلفیي ستاپه پالن  راولم
  ځما ځانهیی اودهته تر اوسه لا 

 هر عاشق لره چی هسی شاه ور درومی 
  نوریی کومه آرزو وی له جهانه

 

 در مق ع گوید: 

 که خوشحال ووندی دی یار باده پرست وی
 1تا به هم کره د توبی خونه ویرانه

 وزل درخشان و تابناح حماف :  اینک

 

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست     
 و وزل خوان و صراحمی در دست پیرهن چاح     
 نرگ  عربده جو و لب  افسوس کنان      
 نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست      
 سر فراگوش من آورد و باواز حمزین       
 گفت ای عاشق شورید  من خوابت هست       
 عاشقی را که چنین باد  شبگیر دهند      
 کافر عشق بود گر نبود باده پرست       

                                                 

 نیمه شپه می په پالن  راوله دلبره  چنین این غزل:مه  1 

 بره الخ رویه عنبر بویه سمن پری

 (مرغلری 121ص )
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 در مق ع می گوید:

 

 خند  جام می و زلف چو زنجیر نگار
 ای با تو به که چون توبة حماف  بشکست

دانههیم تخلهه  خوشههحال در شههعر دری کههه مههیچنههان

شیر وزیهر دانشهمند کوهی و روهی بوده )نظیر علی

تیموریههان هههرات کههه در اشههعار ترکههی نههوایی و در 

کهرده اسهت.( بنهابر اسهتدراح دری فانی تخله  مهی

ارنهههده خوشهههحال خهههان در دو مهههورد نیهههز نهههوایی نگ

تخل  کرده است. یکی در مق ع یهک باهید  خهود 

گر نوایی پهی  تهیغ  سهر نههد کهافر »جاریکه گوید: 

هههای خ ههی معتبههر کههه در دسههترس در نسههخه« شههود

برار دارند، مارع فوق به همان شکل ضبط شهده، 

در بعضههی نسههخه ههها نق ههة نههون را نههه نوشههته انههد. 

رود دیگههری نیههز بههر همههین وزن مههی احمتمههال کلمههه

مانند لوایی، لوانی، لوهانی کهه ظهاهرار دوتهای اخیهر 

شکل دیگری از لوهها و روهاسهت. امها بهه استشههاد 

بیههههت دیگههههر و بهههها درنظرداشههههت بههههرارن روشههههن و 

رعایهههت تناسهههب لفظهههی بهههین کلمهههات مق هههع و سهههارر 

کهه خهورد. چنهانابیات لف  نوایی مرجع به نظهر مهی

 گوید: 

 م نی خوش لحن بجادوی نف  نوازمی
 جاآهوی کوه و بیابان همه رام است این

 با نوایی سخن نن  مگویید دگر
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 جا  مست عشقست نه نن  است نه نامست این     

ایههن ابیههات در دیههوان فارسههی نههوایی هههم نیسههت تهها 

 ی تضمینی درمیان باشد.شاربه

 

کثرت لغات، عبارات و ما لحات دری، عربهی و 

ر ترکههههی و جسههههته جسههههته هنههههدی، در آاههههار  1نههههدرتا

 خوشحال بی  از هر شاعر دیگری نهه تنهها اشهعار

اورا ونههی، رنگههین و زیبهها سههاخته، بلکههه نمههوداری 

است از پیوند اسهتوار و دیرینهة ادبهی آن و فرهنگهی 

پشههتو و دری و خویشههاوندی معنههوی ایههن دو زبههان، 

خوشحال با آمیزش شیر با شهکر و بها ایهراد صهنعت 

ارت بکههار بههرده و مضههمون آفرینههی ملمههع چنههان مههه

نموده است که مایة شگفتی و اعجاب است. از ش  

وزل او که به دو زبان سروده شهده اینهک چنهد بیهت 

 .2کنیمرا طور نمونه نقل میاز یک وزل آن

                                                 

گاش، نکلمات و اصطلاحات نظیر: ک - 1   

 آن برغو و نظائر -توغ -ل گز ،ترخان

 

و هشتت  صدخوشحال در قصیده لامیه ی      2 

هتا بیتی خود از شتعر و شتاعری شتکایت

 یده اینست:دارد. مطلع قص
  

 زه د شعر په کار هیڅ نه یم خوشحال
 امقال ولی خدای مه كمه په واړه د
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 راشه بر چشمم نشین ای شة خوبان چگل     
 لمعه خورشید را بر چشم باشد جای، تل        
 ای؟ نبات و شهد، یکجا دیده تاویل بند و       
 آری آری آن دهان و آن لبان و آن ویل        
 سر دهم تا هرچه فرمایی، ترا فرمان رواست       

 از تو حمکم ای پادشاه مهو شان از ما، منل        

اشعار دری خوشحال کهه در آن مهوازین شهعری بهه 

درسههتی رعایههت شههده جههز در سههه چهههار مههورد کههه 

ه مهها نرسههیده، بقیههه از سههلامت ضههبط صههحی  آن بهه

لفظی و رسایی معنوی برخهورداری کامهل داشهته و 

                                                                                       
این قصیده  ی گذشته:ادامه پاورقی صفحه

اثیرالدین اومانی، ظهیر  آور قصائدیاد

انتوری استت. مطلتع قصتتیده  فاریابی و

 اثیرالدین اومانی اینست:

 
 یارب این قاعده شعر بگیتی که نهاد  

 

         شعرا خیر دو گیتیش مبادکه چو جمع 

  

 شود:ین مطلع آغاز میا قصیده ظهیر با

 دست هنرهای خویشتن فریادز مرا 

دگرگونته داردم ه که هتر یکتی بت

 ناشاد

 شروع قصیده انوری به این مطلع است:

 ای برادر بشنوی رمز شعر و شاعری 

ز مردم ، کس را ،تا زما مشتی گدا

 نشمری
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هههههی  نق ههههة تاریههههک و نکتههههة باریههههک در آن فههههرو 

 گذاشت نشده است.

در بسا موارد شاعر موفق شده است تها کمهال معنهی 

را بههها جمهههال لفههه  اسهههتادانه پیونهههد و آرایههه  دههههد و 

تهههرین حمهههال و عواطهههف بشهههری را در بالهههب عهههالی

پههذیر عرابههی ن الفههاظ بههه سههبک فاههی  و دلزیبههاتری

 بیان کند؛ مانند این ابیات:

 کوهی اگر زمانه فرستد هزار وم
 از وم چه وم؟ چو رطل گران را بیافرید

 ام یا: شمع سان سوختن آموخته
 امچهره خوی  را بر افروخته

 یا: کرشمه کن و بخرام و طرف بستان آی
 های گلشن اند نگرانکه در هوای تو گل

 یا: روهیا یوسف عهدست نگار تو ولی 
 نیست آگه ز درد دل یعقوبی تو 

 ایم یا: با دا  دل چو لاله درین با  زاده
 از ماست هرکه زاویه در خون کند کسی

لف  سست و نادرست، عبارت نا رسا و ویر فای  

کلمههات مبتههذل و مسههتهجن، لغههات پیچیههده و دور از 

ت پهی  پهها ذههن، تعبیهرات نهام بوع و وحمشهی، کلمها

افتاده و بازاری، استعارات و تشهبیهات مبالغهه آمیهز 

شود. ترکیبهات و اصه لاحمات در اشعار او دیده نمی

نظیهههر مغبچهههه، پیرانهههه سهههر، رطهههل گهههران، شهههیخ و 

را کهه از معهانی دبیهق دل و نظهارر آنشاب، صهاحمب
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پرُبار است استادانه به کار برده است. رعایت سهنن 

رسههوم کهههن، بههه کههار  باسههتانی و توجههه بههه آداب و

را از نظههر بههردن اصهه لاحمات خههاس مربههوط بههه آن

دور نداشهههته اسهههت؛ مهههثلار: در دیهههوان خوشهههحال بهههه 

خهوریم کهه نمهودار بهاده نوشهیدن بهه اشعاری بهر مهی

زنهیم خوشهحال بهاده ههر یاد دوستان است ماننهد )مهی

زمان بر یاد دوسهت( بهاده نوشهیدن بهر یهاد کسهی کهه 

عشههق و عنایههت بههوده،  شایسههته، تعظههیم و یهها مههورد

خهوران و بهزم بهاده رسم بدیم است که در محفهل مهی

گسههاران معمههول و رارهه  بههوده اسههت. از آاههار ادبههی 

یآیههد کههه بههاده نوشههیدن بههه یههاد بزرگههان، دری بههر مههی

مههردان آزاده نههه تنههها جههز  دوسههتان وارههب و جههوان

آیههین باسههتان بههوده بلکههه امههر جههاری و م لههوب نیههز 

-یی را که بهه یهاد دوسهتان مهیهبوده است. چنین پیال

فرستادند، دوسهتکان خوردند و یا از مجل  خود می

گفتند. فردوسی تکرارار به ایهن رسهم می 1یا دوستکام

 جا که گوید:اشاره کرده است آن

                                                 

 :سنایی گوید   1  

 ه از عدل شاه مل  پناه شد

 میش دوستگانی خواه گرگ با
 

 گوید: نظامی می
 

   می، به خون دیدههیکی دل، نه ب من و منم و      

  بدو نشسته با هم، همه شب بدوستگانی دو     
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 ی گذشته:ادامه پاورقی صفحه

 
 واسع جبلی گوید: 

 چو در مجلس او تو حاضر نبودی         

  و دوستگانیفرستاد نزدی  ت

 دیگری گوید:
 

 منشین به نشاط و کامرانی 

  با دوست بنوش دوستگانی

 عراقی گوید:

 

 دوستداریه شاید که دهی ب

 ن ساغر مهر دوستگانی..آ

 

 امیر خسرو گوید:
 

 بهم صحبتان دوستگانی دهیم

 نشینیم و داد جوانی دهیم
  

 نجیب الدین جرفادقانی گوید:

 
 ردوس بریاد لبتحوریان را خازن ف          

 دهدکنار آب کوثر می دوستگانی بر
  

دوستگان به معنی معشو  نیتز بته کتار 

 رفته:

 کسی را چو من دوستگانی چه باید

 شاد باشد بهتر دوستگانی که دل

  )فرخی(

   

 دوستگان دست بر آورد و بدرید نقاب     

   از پس پرده بیرون آمد بازوی چو ماه
 )منوچهری(
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 به پیمود سابی می و داد زود
 بکف بر نهاد آن درخشنده جام
 نخستین ز کاووس کی برد نام

 که شاه زمانه مرا یاد باد
 همیشه تن و جان  آباد باد

 
در تاریخ سیستان آمده است کهه چهون باهه امیهر بها 

جعفههر احممههد بههن محمههد نههزد ناههر بههن احممههد امیههر 

خراسان یاد کردند وی گفت: همه نعمتی مارا هست 

امهها بایسههتی کههه امیههر بهها جعفههر را بدیههدی، اکنههون کههه 

نیسههت بههاری یههاد او گیههریم و همههه مهتههران خراسههان 

د وی گرفهههت و بخهههورد بزرگهههان حماضهههر بودنهههد. یههها

کی در بایده معروف خراسان نوش کردند... روده

جها کهه )مادر می( خود اشهاره بهه ایهن معنهی دارد آن

 گوید:

 زان می خوشبوی ساوری بستان
 یاد کند روی شهریار سجستان 

 خودبخورد نوش و اولیاش همیدون
 گوید هر یک چو می بگیرد شادان 

 د شادی بو جعفر احممد بن محم
 گان و مفخر ایرانآن مه آزاده
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اص لا  شادی به همان معنهی اسهت کهه امهروز در 

گوینهد: اصهه لا  « بهه سهلامتی»موبهع بهاده گسهاری 

سههلامتی، ترجمههة عبههارت  فرانسههوی اسههت کههه گویهها 

هههای مشههروب در زنههدان باسههتیل زمههانی کههه پیالههه 

 ساختند و بههزندانیان را با داروی بیهوشی آلوده می

شهد دادند در بین زندانیان تعارف میها میخورد آن

 کردند.دگر را میو آروزی سلامتی هم

 سعدی گوید: 

 وم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد
 سابیا باده بده شادی آن کاین وم از اوست

 گوید:حماف  می

 رطل گرانم ده ای مرید خرابات 
 شادی شیخی که خانقاه ندارد

 جای دیگر گوید:

 کن ور بدحمی می داریبر جهان تکیه م
 شادی زهره جبینان خور و نازح بدنان

 باز گوید:

 نغز گفت آن بت ترسا بچة باده پرست
 شادی روی کسی خور که صفایی دارد 

در آیین فتیان و عیاران باده نوشیدن به شهادی و یهاد 

آورده و به مثابة عههد کسی نوعی تعهد به وجود می

بهههاده  جهههاممههؤدت و پیمهههان دوسهههتی؛ ماننهههد: از یهههک 

نوشیدن مهم بوده است. گویی یهاران ههم پیالهه را بهه 

 ساخته است. هم خوی  می
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 ابیات زیر اشاره به همین معنی است:

 ایم عهد مداممن و تو بسته
 ایم از یک جامباده نوشیده

 خورده تر ز فلک یی سالباده
 وز ل افت بسان جان ملک

 نزد آن ک  نایبی از ادب است
 از نسب استحمرمت می بویتر 

 حماف  گوید:

 گیریمگرچه دوریم به یاد تو بد  می
 بعد منزل نبود در سفر روحمانی

ایهن ربههاعی منسههوب بهه خیههام نههاظر بهر همههین معنههی 

 است:

 یاران به موافقت چو دیدار کنید

 باید که ز دوست یاد بسیار کنید

 گوار نوشید بهمچون باده خوش

 سار کنیدچو بما رسد نگون نوبت

 گوید: مولانا

 یاد یاران یار را میمون بود
 خاصه کان لیلی و این مجنون بود

 ای حمریفان بابت موزون خود
 خورم از خون خودها میمن بد 



  خټک نگاهی به اشعار دری خوشخال خان

 26 

 یک بد  می نوش کن بر یاد من
 گر همی خواهی که بدهی داد من

 یا به یاد این فتاده خاح بیز 
 یی بر خاح ریزکه خوردی جرعهچون

 گند کو ای عجب آن عهد  و آن سو
 های آن لب چون بند کووعده

جرعه بهر خهاح ریخهتن و درد و تهه نشسهت جهام را 

بههر زمههین افشههاندن نیههز از رسههوم بههدیم و میههان ملههل 

مختلف متداول بوده اسهت کهه خهود نشهانة کرامهت و 

رفتهه یعنهی مردی حمتی فال نیهک بهه شهمار مهیجوان

و  مهههرد بهههی ناهههیب نمانهههدخهههاح ازکاسهههة جهههوان

جها سرچشهمه گرفتهه ام از همهینالکهراص لا  کهأس

 که اصلار ماخوذ است ازین ب عة عربی:

 الارو فضله شربنا و اهر بناعلی

 1الکرام نایبسیوللارو من کا 

 بر همین موضوع است: این شعر عربی ناظر

 الکریم سوتی بما کرمیا سابی

 الکرامهل للتراب حم  من جرعة

                                                 

لوم چا  مصر، جلد چهارم، ص احیا الع  1 

 .گوینده شعر معلوم نیست -71
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ار الکههرام را دریههن شههعر بکههحمههاف  اصهه لا  کهها س

 برده است:

 الکرامخاکیان بی بهره اند از جرعة کا س
 این ت اول بین که با عشاق مسکین کرده اند

 ناصر بخارایی گوید: 

 مرا این سر خوشی از درد درد است 
 شربت الخمر من کأس الکرامی 

 منوچهری نکته بالا را چنین پرورده است:

 ریزیم از جام شرابجرعه بر خاح همی
 ریزند مردان ادیبمیجرعه بر خاح ه

 مردی بسیار بود چون نبودناجوان
 مرد نایبخاح را از بد  مرد جوان

 حماف  گوید:

 یی فشان بر خاحاگر شراب خوری جرعه
 از آن گناه که نفعی رسد به ویر چه باح

 خابانی گوید: 

 جرعه نریزی بر خاحتو اگر 
 تو خبرها ز کجاست خاح را از

 باز گوید:
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شهوکت برخاح و حمهال اههلیی بیفشان جرعه
 بین

کههه از جمشههید و کیخسههر و هههزاران داسههتان 
 دارد

 دیگری گوید:

سابی چو در زریهن بهد  ریهزی شهراب نهاب 
 را 

  گان بر خاح ریز آن آب رااول بیاد رفته

 مولانا چه توجیه زیبایی کرده است:

 دانی از بهر چه ریزند ته جرعه به خاح
 حتا بهوش آید و مستانه کند خدمت تا

 باز گوید: 

 ها می ریختی سابیا بر خاح ما چون جرعه
  ریختیگر نمی جستی خون ما را چرا می

 دیگری گوید:

 جرعه بر خاح وفا آن کسی که ریخت 
 کی تواند صید دولت زو گریخت

 خابانی گوید: 

 از جام دجله دجله کشد پ  به روی خاح
 از جرعه سبحه سبحه هویدا بر افگند 

 ر تن افسرد  زمیناز ب  که جرعه ب
 آن آتشین دوای سراپا بر افگند
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 گردد زمین ز جرعه چنان مست کز درون
 هر گن  زرکه داشت به عمدا بر افگند
 اول کسی که خاح شود جرعه را منم
 چو دست صب  جرعه صهبا بر افگند

 جای دیگر گوید:

خههوری بههه مجلهه  و برخههاح جرعههه تههو مههی
 ریزی

 افسریمن خاح خاح باشم کز جرعه یابم 

 باز گوید: 

 یی بر زمین ریزی از میجرعه
 زمین چون فلک مست دوران نماید

 حماف  جای دیگر گوید: 

 فرشته عشق نداند که چیست باه مخوان
 بخواه جام و شرابی به خاح آدم ریز

 امیر خسرو گوید:

 یی می ریز خوری بسرم نیز جرعهچو می

 حماجتم نبود که فرمایی به ترح نن  و نام

 ر ختک نو  خوشحال خان گوید:کامگا

 آیم به بزم تو اگر از ل ف و مرحممت
 اول برای خاح فشاندن شراب خواه
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دیگر از اص لاحمات کههن را کهه خوشهحال بهه کهار 

برده اص لا  بحل کردن )از حمل عربهی بهه معنهای 

روا بهههودن و حمهههلال، بهههه مفههههوم از گنهههاه کسهههی در 

گذشههتن، حمههلال کههردن و عفههو نمههودن( کههه هنههوز در 

زنههده اسههت؛ « پیههل»هجههه عامیانههه بههه تلفهه  و شههکل ل

 آنجا که گوید:

 دل خواهد مرا آزار او کردم بحل
 وم و اندیشه در محشر شودخون خود تا بی

 ویا:

 زار و بربان تو گردم گر به تیغ خود کشی
 نی به تیغ دیگران، خونم ترا باشد بحل 

این اص لا  در اشهعار دری بهه وفهرت بکهار رفتهه 

 جمله:است از آن

 شنیدم که گفت از دل تن  و ری 
 خدایا بحل کردم  خون خوی  

 ویا:

 هین بحل کن مر مرا از کار زشت 
 ای کریم و سرور اهل بهشت

 ید:مولانا گو

 گفت داودش، خم  کن، رو بهل
 این مسلمان راز گاوت کن بحل
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ناصر خسرو بحلی را به معنهی بحهل کهردن بهه کهار 

 گوید:جا که میبرده، آن

 حلا چو شوی تو مستحلیمست
 که نخواهی ازین و آن بحلی چون

دیگههر از مختاههات لفظههی کههلام خوشههحال بههه کههار 

بردن لغات شاذ و نهادر اسهت کهه در ادب بهدیم دری 

 متداول بوده و امروز از استعمال افتاده است:

از آنجمله است کلمة )وایت( دری ظهاهرار بهه معنهی 

ویهراز کلمهه  ابتدا، ظهور، تها ایهن سهاعت، تهااکنون،

)وایههت( عربههی بههه معنههی پایههان و نهایههت، ایههن کلمههه 

هنهههوز در لهجهههه عامیانهههة مههها بههها تفهههاوتی در تلفههه  

بابیمانههده و در کتههب نظههم و نثههر دری جسههته جسههته 

 شود.دیده می

 

خوشحال کلمهه وایهت را بهه معنهی )از وبهت( دریهن 

 1شعر چنین استعمال کرده:

 

  گل لاف ل افت زد ته چه په چمن راولی
 از وایت خجالت شد سرگشته ستا د وراندی

                                                 

 کار برده است:ه پښتو کلمه وایت را چنین ب در دیوان      1 

 څه دی  د بخت اار نه دی نو ما د دا
 وایت کا داپه له ربیبه څه شکوه 
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دریههن شههعر بههه معنههی عربههی آن بههه کههار  کهههحمههال آن

 برده:

 رسدانگشت عیب جوی بجایی نمی
 در حمسن و جمال به وایت مکمل است

بههرای تاکیههد بهههول اینههک یکهههی دو نمونههه از اشهههعار 

 کنیم:بزرگان ادب دری را تقدیم می

 

 سعدی گوید: 

 که هستمز خُردی تا بدین وایت 
 حمدیث دیگری بر خود نبستم

 امامی هروی گوید: 

 تا بدین وایت خداوندا جز این معنی نبود
 جناب موجب حمرمان من بیچاره زین عالی

 سل ان اوی  جلایر گوید:

 هر چه تا وایت بنام او مقرر بوده است
 1چنانچنان باشد بنام او مقرر همهم

 حمههاف  دریههن بیههت در ماههرع اول وایههت بههه معنههی

وبههت و ایههن زمههان را و در ماههرع دوم وایههت بههه 

 معنی نهایت و کمال را چنین به کار برده است:
                                                 

ترجمه فخر  ،جلد دوم شبلی نعمانی ،شعر العجم -153س   1   

 .1339چاپ تهران  ،داعی گیلانی
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 دانستمتا به وایت ره میخانه نمی
 ورنه مستوری ما تا بچه وایت باشد

دیگر لف  )دیر( است به معنهی بسهیار کهه در اشهعار 

بدمای دری نیز به همین معنی به کار رفتهه ویهر از 

 قابل زود.معنای )نا وبت( م

 

 خوشحال گوید:

 گفتم ای جان جهان از من گهی یاد آیدت
 آیی به یادم دیر دیرگفت وبت بتل می

کلمههه دیههر را بههه معنههای بسههیار دریههن شههعر 

 کی ملاحمظه فرمارید:روده

 دیر زیاد آن بزرگوار خدواند
 جان گرامی بجان  اندر پیوند 

-)دیر زیاد( در مارع بالا بهه معنهای )بسهیار زنهده

 ی کناد( است.گ

 

زد بجهههای یکهههه کسهههی ع سهههه مهههیدر بهههدیم مهههوبعی

رحممهههت ا یههها یرحممهههک ا کهههه بعهههدار متهههداول شهههده 
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بردنههد یعنههی جملههه دیههر زی را بههه کههار مههی 1اسههت

 بسیار زنده باشی. خداوند گار بلخ گوید:

 

 هست شرط دوستی ویرت پزی
 چو شرط ع سه گفتن دیر زیهم

خشهنودی تمجیهد اسم صوت بخ بخ که در مقهام بیهان 

رفههت در و مبالغههه در مسههرت در بههدیم بههه کههار مههی

 :2ه جا که گویدشود آنشعر خوشحال دیده می

 شه شه بخ بخ ای دلداره 
 وفا جویه وم بردار 

 خابانی گوید:

 بخ بخ ای یار خه خه ای دلدار 
 هم وفادار و هم جفا کار

                                                 

لطایف والطوایتف  326رجوع شود به ص   1  

بته تالیف مولانا فخرالتدین علتی صتفی 

 هتمام احمد گلچین معانی چا  تهران.ا

 

-هدر اشعار پشتوی خوشحال نشانه کهن  2  

ه استت لتجمگی بیشتر مشهور استت از آن

مماله یا امالته کلمتات عربتی، نظیتر 

 کلمه اعتماد درین بیت:

 ی نشته امیدد دوستانو په دوست

 اعتمید څهد دښمن په تملق 

 لری(غ،مر1095)ص 
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اینههک چنههد نمونههه از صههوت اسههتعمال آن در 

 ادب بدیم دری:

 

 بخ آن بختی که کتف رسول بخ
 گاه زمام او زیبد جای

 سنایی گوید:

 زهری که او چشانده چه جای اخ که بخ بخ 
 تیغی که او گذارد چه جای آه که خه خه 

کلمه)خه( به همان معنای خوب که امروز در پشهتو 

متههههداول اسههههت در اشههههعار کهههههن دری نیههههز مههههورد 

 چه درین شعر شهید بلخی:استعمال داشته چنان

 

 سخن ماند شعر شعرا به
 کی را سخنی تلو نویست )نبیست(روده

 شاعران را خه و احمسنت مدی  
 کی را خه و احمسنت هجیستروده

 سنایی گوید: 

 خه بنامیزد مهی هم صدر و بدر در گهی
 از درد دلها اگهی ای عنار جود و ادب

از کلمهات کهنههی کهه خوشههحال بهه کههار  دیگهر

جها مفههوم دبیهق آن. آنبرده فعهل )ونهودن( اسهت بهه 

 که گوید:
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 بیرون برا ببین که جهان بر تو تن  نیست 
 تا کی درون گوشة خلوت ونوده ای

 ویا:

 با وجود وسعت کام دل و جمع بتُان
 زاهد افسرده دل در کن  تنهایی ونود

چهه خوابی را گوینهد، چنهانونودن در وابع حمالت نیم

برابهر سهور  بقهره در  - 215در ترجمه آیة مبارکهه 

لف  سنه به کار رفته است. آیه مبارکه )لا تأخذ سهنه 

ولانوم( در تفسیر کابل چنهین ترجمهه شهده اسهت: نهه 

کههی و نههه خههواب، در تفسههیر سههور گیههردش پینهههمههی

آبادی چنین آمده اسهت: نهه گیهرد او را ونهودی و نهه 

خواب، میبذی در کشف الاسرار چنین نوشته است: 

نهههه خهههواب؛ از نهههیم را نهههه نهههیم خهههواب و نگیهههرد وی

شهود. خواب یا خواب سبک تعبیر به چهرت نیهز مهی

دیگر استعمال کلمه نن  کهه از اضهداد اسهت بهه دو 

 معنی ضد آن:

 با نوایی سخن نن  مگویید دگر
 جا مست عشقست و نه نن  است نه نام این

 نظیر این بیت حماف  و مولانا:

 از نن  چه گویی که مرا نام ز ننگست
 که مرا نن  ز نامست وز نام چه پرسی

 گر مرد نام و ننگی از کوی ما حمذر کن
 ما نن  خاس و عامیم از نام ما حمذر کن 
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استعمال کلمه شاید به عنوان فعل مستقبل از مادر 

چه دریهن دو شایستن به معنای لایق و سزاوار چنان

 بیت:

 پیر ما از می پرستی توبه فرماید مرا
 د مرا شایا ا وبت گل این توبه می

 باز است که مر ساعد شه را شایدشاه
 گر چه بیهوده بهر گوشه پرید این دل من 

در پشههههتو هنههههوز کلمههههه )شههههایی( از همههههین ماههههدر 

مسهههتعمل اسهههت. اینهههک بهههرای مزیهههد اسهههتفاده تمهههام 

هههای ایههن ماههدر؛ بهها مثههال شههعری آن ارارههه صههیغه

 میشود:

 شایم: اگر شایم به مهر و دوستداری 
 م و خواریز من بردار بار گر

 شایی: و گر طابت نداری جور مخدوم 
 برو سعدی که خدمت را نشایی

 شاید: اگر بباده مسکین دلم کشد شاید 
  که بوی خیر زهد ریا نمی آید

 )حماف (

 شاییم: گر دسته گل نیاید گل نیاید از ما
 هم، هیمه دی  را بشاییم 

 )سنایی(

 شایید: تا خربه به خون دل ساور نه بشویید
 خرابات مغان را به نشایید رندان
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 )خواجو کرمانی(

 شایند: بدو گفت برگَرد گرد جهان 
 سه دختر گزین از نژاد مهان
 کم از هشتاد زن پیش  نبایند
 که کمتر زین ندیمی را نشایند

هههای شههعری بههرای سههایر مشههتقات  آن البتههه نمونههه

گهی، مانند )شای، مشای، شایسهته، شایسهت، شایسهته

 ان( نیز داریم.گان و شایشایسته

 

اسههتعمال کلمههه بایسههتن بههه عنههوان فعههل مسههتقبل بههه 

 معنای )لازم است(؛ چنانچه درین شعر:

 

 شوق زلف یار دارم بر جنون خویشتن
 باید مرادهم زنجیر میخود گواهی می

های آن با مثال شهعری اینک صورت صرف صیغه

شود جز جمع مخاطب یعنی باییهد کهه مثهال اراره می

 آن نداریم:شعری برای 

 

 بایم: 

 دید بایمکنون این روز می
 تن سیمینت گشته خاح پایم

 بایی:
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 بگیتی کام راندن با تو نیکوست 
 تو بایی در برم یا جفت با دوست

 
 باید:

 فرمایددردا که طبیب صبر می 
 بایدوین نف  حمری  را شکر می

 
 باییم:

 اگر فرهن  شان کرد باییم 
 گزند افزون ز اندازه نماییم

 
 بایید:

 بایند: کم از هشتاد زن پیش  نبایند 
 که کمتر زین ندیمی را نشایند

 

مثالهای شعری از مشتقات ایهن ماهدر ماننهد )بهای، 

گهان، باینهده( گهی، بایسهتهبایا، بایست، بایسته، بایسته

ی بایهد را دریهن در دست هست. امها خوشهحال کلمهه

 شعر به عنوان فعل معین به کار برده است:

 

 آن پری رو رایگان نیست  وصال
 بباید باختن جان رایگانی 
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 نظیر این شعر دری:

 

 بانبوه زخمی بباید زدن 
 سپه را همی پی  باید شدن

 

ههای کهلام خوشهحال اسهتعمال فعهل گیدیگر از ویژه

مضههارع از ماههدر یهها راسههتن بههه معنههای توانسههتن 

 چه در این شعر: است چنان

 

 چه استغناست اینمعایت مقبول، طاعت رو       
 جا که حمکم داور استک  نیارد دم زدن این       

 نظیر این بیت سعدی: 

 پسر گفت راه دراز است و سخت

 پیاده نیارم شد ای نیکبخت 

استعمال بعضی از ما لحات کهن و معهروف نیهز 

-از مختاات  لفظی اشعار خوشهحال بهه شهمار مهی

دل از جههان سهیر گشههتن « ژاژ خاییهدن»رود، ماننهد: 

 جا که گوید:ها، آنبر گفتن، و جز آن
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 هیچی تو و از تو هی  چه خیزد هیهات
 بیهوده مگوی ببر زبان ژاژ مخای

شهود، این اص لا  در اشعار دری فراوان دیده مهی

 جمله است این شعر ناصر خسرو:از آن

 

 هزار آواز چون دانا همه نیکو و خوش گوید       
 ژاژها خاید چون مرد جاهلو لیکن زا  هم

خوشهههحال اصههه لا  دل برگهههرفتن را دریهههن شهههعر 

 چنین به کار برده است:

 

 ازو دل برگرفتن کار من نیست
 که از جان سیر گشتن کار تن نیست

 کندن حماف  درین شعر:نظیر اص لا  دل بر

 شود از بنده این حمدیث ور باورت نمی
 از گفته کمال دلیلی بیاورم

 از تو مهر  گر بر کنم دل از تو و بردارم
 آن مهر بر که افگنم این دل کجا کنم

بیت دوم شعر بالا اصلار از مسعود سعد اسهت، آنجها 

 که گوید: 

 

 گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر

 این مهر برکه افگنم این دل کجا کنم 
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کمههال اسههماعیل ایههن بیههت را بهها تغییههر بافیههه تضههمین 

انسهته اسهت. را از کمهال دکرده به همین ملاحمظه آن

خوشههحال ترکیههب زیبههای پیرانههه سههر را دریههن بیههت 

 استادانه به کار برده است:

 

 ام آه چون کنماز دست دل خجل شده
 پیرانه سرکه جنون جوانی در دل است

ر در کهههلام اصههه لا  پیرانهههه سهههر مخاوصههها

جمله اسهت ایهن حماف  مکرر به کار رفته است از آن

 ابیات: 

 آید  اگر آن طارر بدسی ز درم باز
 عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید

 جامی بده که باز بشادی روی شاه       یا:

 سر هوای جوانی است در سرم پیرانه

 کندیا: خسروا پیرانه سر حماف  جوانی می

 بر امید عفو جان بخ  جهان بخشای تو 

 یا:

 پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد 

 وان راز که در دل بنهفتم بدر افتاد

ههای کهلام خوشهحال اسهتعمال کلمهه یگر از ویژگهید

منههون )تنههوین دار( بههه صههورت الههف اسههت؛ ماننههد: 

 جا که گوید:متقدمان آن
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 دریغا دارمار پیکان تیرش
 مرا در جان چو جان بودی چه بودی

 نظیر این شعر حماف : 

 من و انکار شراب این چه حمکایت باشد
 بدرم عقل کفایت باشدوالبار این

)مههی( اسههتمراری از اصههل فعههل  جههدا آوردن

کهههه در کهههلام پیشهههینیان متههههداول بهههود دریهههن شههههعر 

 شود:خوشحال دیده می

 

 نایدمرا به دور لبت باده یاد می

 نایدبیاد روی تو گل در فواد می 

 نظیر این شعر سنایی: 

گههی بمیههرای دوسههت پههی  از مههرگ اگههر مههی زنههده
خههواهی کههه ادریهه  از چنههین مههردن بهشههتی گشههت 

آوردن بههای تأکیههد پههی  از نههون نفههی بههه  اپههی  از مهه

 شیو  بدما:

 
 ترسمدهم جانرا بهای خاح پای  باز می

 که این محقر متاعی راز من آنجا به نستاند

 نظیر این شعر دبیقی: 

 داشتند مر او را به رام  همی
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 بزندان  تنها بگذاشتند 

 و یا این شعر فرخی:

 هرکه بنگریزد و شوخی کند
 ر بلاستمستحق هر بدی و ه

یی از صهنایع شهعری در دیهوان دری خوشهحال پاره

تههوان گفههت شههاعر در رسههد کههه مههیبههه ملاحمظههه مههی

اسههتعمال آن باههد و عمههدی نداشههته و بههه صههورت 

طبیعی به کهار رفتهه اسهت. اینهک بها اختاهار بهه آن 

 پردازیم:می

تلمهههی : در اشهههعار خوشهههحال اشهههارات فهههراوان بهههه 

اسهههلامی،  ههههای معهههروف، معهههارف و معهههالمداسهههتان

شهود. ههای محلهی دیهده مهیحمکایات مهذهبی و افسهانه

یهاد  1در دیوان پشتو چند بهار از آدم خهان و درخهانی

                                                 

 که خبر د خانی د مخه نه وی         1  

 ووښتل به گور كښئ څهآدم خان به ځني 

 (475مرغلری )               

 

 ه ځاي ندهپاوس د دیو جونو وینځو 

 درخانی پكښي یو آدم خان خوش کر

ر   (365)ایضا
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کرده است. ذکر عرار  الشعر عهرب و عجهم ماننهد 

لیلهههی و مجنهههون، یوسهههف و زلیخههها، و امهههق و عهههذرا 

وی  و رامین و نظارر ایشان و حمتی اسهاطیر هنهدی 

اه به نام هیرور مانند باه معروف پنجابی وارث ش

 که نخستین بار 1جاآن
                                                                                       

 ذشته:ی گادامه پاورقی صفحه
 

 درخانی آدم خان كمه مشهوره 

 یوسف زی ځوانان ډیرو سپاره پلی

ر   (469)ایضا

 

 شورو شر به در آنجا په جهان نه و

 که د هیر صورت پیدا نه وی په شورکی 

ر   (219)ایضا

توضیح: داستان عاشقانه هترور آنجتا 1- 

اوائل قرن شانزدهم در پنجتاب  در حدود

بعتد  هظهور پیوسته و از آن زمان به ب

هتای حکایتت دلچسپ برای مثنتوی و موضوع

 60منثور شد در زبان پنجتابی بتیش از 

شاعر و نویسنده این داستان را به نظم 

و نثر در آورده اند که نویسنده اولتی 

و  دامتودر ی گذشته:ادامه پاورقی صفحه

این داستان ه بعد وارث شاه بود بعضی ب

جنبه روحانی داده انتد.  و رنگ عرفانی

نفر آنترا بته  20مان مارلی حدود در ز

نظم و نثر کشیده اند که معروفترین آن 

ضتتیلالدین  التتدین عظتتیم تتتتویعظتتیم

ضیاآزاد، ولتی محمتد انصتاری، بتاقی، 

 فقیر الله آفرین لاهتوری، شیوک رام عطار،

 .باشتدنواب احمد یار یکتا، کنیالال می

 ر افندی پسر محمد ایوب قادسردار عبدال
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( و نوبهت دوم سهعیدی 987 -983حمیات جان بابی )

در عار شاه جهان به نام افسانة دلپذیر نوشته انهد، 

چنهههین اشهههاراتی بهههه حمهههدیث شهههیخ وجهههود دارد. ههههم

صنعان، سحر بابل، گن  بارون، چشهمه خضهر، آدم 

و رضههوان رفتههه اسههت کههه صههرف بههه یههک نمونههه 

 :شودبسنده می

 

 آدم صفت ز روضه رضوان بدر شوم
 مارا اگر ز کوی تو بیرون کند کسی 

 نظیر این شعر حماف :

 

 هشدار که گر وسوسه نف  کنی گوش
 آدم صفت از روضه رضوان بدرآیی

 

 ابتباس:

 ابتباس ازآیات،احمادیث و امثال و حمکم عرب 

 شود:در دیوان پشتو و دری او دیده می

                                                                                       
 ی گذشته:حهادامه پاورقی صف

را بتته انگلیستتی ختتان فتتاتح میونتتد آن

را آن 987حیتات جتان بتاقی در  ،نوشته

منظوم کرده در عهده شاه جهتان ستعیدی 

نام افسانه دلپتذیر آن را نگاشتته ه ب

 است. 
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 گردد:یاینک مثال طور نمونه تقدیم م

 عفو خدا از جرم من و تو زیادتست
 لا تقن وز آیت برآن شنیده ای

( سههوره 52کههه مقتههب  اسههت از آیههة شههریفه )

 زمر: لا تقن و من الرحممت ا.

در دیوان پشتو چند جای ایهن آیهه مبارکهه را ابتبهاس 

 کرده است مانند:

  

 په لا تقن وا خوشحاله
 تل خوشحال اوسه خرم

 ه په لا تقن و تکیه د
 ګنه او رو و ری تو رتم دی 

گویها خوشههحال ماننههد حمههاف  چشههم بههه دریههای رحممههت 

گفههت نهها امیههد از در دوختههه بههود و ماننههد او کههه مههی

رحممت مشو ای بهاده پرسهت یها کهه مسهتحق کرامهت 

کاراننههد، دسههت بههه دامههان بخشههای  خداونههدی  گنههاه

یازیهده بهود. حمهاف  ایههن نکتهه را چنهین نیکهو پههرورده 

 است:

 بیشتر از جرم ماست  عفو خدا
 نکتة سر بسته چه گویی خموش 

 ارسال المثل یا مدعا مثل:

 ای نف  فضول از فضولی باز آی
 چون مردم جو فروش گندم منمای
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این مثل فراوان در زبان دری به کار رفته اسهت از 

 جمله: آن

 

 

 چشم از همه عالم بپوش بر یاد او کن جام نوش
 ندم نمای جو فروش آخر مباش ای بوالعجب گ

 سعدی گوید: 

 زهی جو فروشان گندم نمای
 جهان گر دو سالوس و خرمن گدای

 نظامی: 

 آن گندم نمای جو فروشیتو 
 که در گندم جو پوسیده پوشی 

 دیگری: 

 در گذر زین عالم گندم نمای جو فروش
 کز جفای او دل احمرار ارزن ارزنست

یکه خوشهحال صهنعت یکی دیگر از مواردی

 ارسال المثل را به کار برده این است:

 نمکدان دلم از خون تهی ماند
 نمک خوردی نمکدان را شکستی

 نظیر این شعر جامی:

 ز کوی حمق گزاری رخت بستی
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 نمک خوردی نمکدان را شکستی

 و سلمان ساوجی: 

 زود بگیرد نمک دید  آنک  که او
 شکستنان و نمک خورد و رفت خوان و نمکدان 

ابیههات بههالا یههادآور ب عههه مولانهها کههاتبی اسههت کههه در 

 بار  سیمی نیشاپوری گفته:

 

 میان شهر نیشاپور )سیمی( 
 چو اشعار ل یف کاتبی دید

 به مشهد برد و بر شعر خودش بست
 نمک خورد و نمکدان را بدزدید

 مراعات النظیر: 

 تا چه بازی رخ نماید تا چه آید از فلک     
 ام در ش  در استاق و مهرهماه بختم در مح

 تجنی  تام:

 افغان پسری که هست آشوب جهان
 گردیده از او خانة صبرم ویران
 هرگز نکند گوش بافغان کسی 

 ای همنفسان ز دست افغان افغان

 تجنی  زارد:
 باصد آمد از دیار یار من آورد خط

 گویا هر حمرف او خوشبو ز مشک اذفر است       
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 یا:
 چنین دیار چسان دل نهد بیارکسی در          
 چون کسی وفا ندید ز خوبان این دیار        

  

 تجنی  خط:

 امروز به از بار شاهان خانة ماست
 چون آن بت بگزیده بکاشانه ماست

 گنجی که به کنجی ویران طلبند 
 اینجا ب لب که گن  در ویرانة ماست

 حمسن تعلیل:

  ناز محبوب ارچه محبوب است نه زاند ازه بی 
 باده چون از حمد فزون گردد صداع سر شود 

 سرو در با  سر افگنده از آنست که او 
 بامت راست ترا دید و خوش اسلوبی تو

 

 طباق یا تضاد:

 یا رب آن مغبچه را هی  گزندی مرساد
 که بروی  نگران خاس و عوام است اینجا

 سیر آمدن ز جان خود آسان بود بسی
 است سیر آمدن ز روی بتان سخت مشکل 

 اشتقاق و شبه اشتقاق:

 جز وفا و ستم و جور که میتواند خوب 
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 مهر را اندح و بسیار نمیداند حمیف 

 ما زیان عاشقی بگزیده، زاهد سود زهد

 آن زیان را دوست داریم زین بیهوده سود 

 خاح مشک آسای تو آسای  جانم ربود

 ترح چشمان تو وارت کرد پیشم هرچه بود

 ملمع:

 

وههزل ملمههع یهها شههیر و شههکر بههه  خوشههحال خههان پههن 

زبههان دری و پشههتو دارد. البتههه در دیههوان پشههتوی او 

-نیهز بهر مهی 1هایي کهه هنهدی و پشهتو اسهتبه وزل

دهد که خوشهحال از ههر چمهن خوریم. این نشان می

سمنی چیهده و از ههر زبهانی لفظهی برگزیهده و کهلام 

خههود را بهها آن رونههق و صههفا بخشههیده اسههت یکههی از 

 ملمع  او اینست:م لع های وزل 

 

 با تو خلوت برگزینم در تو بینم سیر سیر     
 گر چه وبت نو بهار است با وجودت هیر هیر     

                                                 

 ز ملمع های هندی اویکی اینست:ا  1   

 د چری د کناری حماجت هی  نشته

 د بڼو په وشو تا بیچاره ماریا

 ری(مرغل27)ص

 لع:طین ما ویا غزلی با

 چه سینه كښئ می او ده مینه پر جا کی

 ځما ستا محبت گوره کیسی لاکی

 مرغلری( 391)ص
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 ایهام و ایهام تناست:

 رخ تو همچو نو شگفته گلیست 
 عندلیبان او هزار بود 

 م رب بیا ترانه دلسوز ساز کن
 سابی بدور لاله رخان جام می بیار 

 هنو رسیدن نو رسید بخط
 بقتل عاشقان خط بر کشیده
 لبت از آب حمیوان آب برده 

 رخت نور از رخ مهتاب برده
 لاله هر چند که زیباست ببا 

 پی  رخسار تو بسیار کم است
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 شب وصلت موراجا نمانده

 تو کی گنجی به پیرهن بگویید
 

 مختصات معنوی شعر خوشحال

 شعر خوشحال از نظهر محتهوا و مضهمون، طهر  و

گهههی و یههابی و نهههادره پههردازی از تهههازهشههکل، دبیقهههه

ابتکههههار برخههههوردار نیسههههت و از نههههوع م الههههب و 

موضههوعاتی اسههت کههه معمههولار وههزل سههرایان بههه آن 

پرداخته و در آن زمینه طبهع آزمهایی کهرده انهد، امها 

هههای او سرشههار از مفههاهیم بهها وجههود ایههن کلیههه وههزل

ایر عاشههقانه و لبریههز از معههانی رندانههه اسههت. بههه سهه

اوراو شعری عنایت و اببالی نهه نمهوده اسهت. در 

تنها بایده خود کهه بهه وهرو پنهد و انهدرز سهروده 

شده به معنی نکات اخلابی و دبارق تربیتی اشاراتی 

 رفته است: 

-در وزل گهاه بهه زاههدهای خودنمها و واعه 

عمهههل کنایهههات ملیحهههی دارد. ایهههن بیهههت از ههههای بهههی

 باید  او:

 کندندی میواع  مادر درون خانه ر
 عیب رندان مو به مو گوید چو بر منبر شود
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 انگیز حماف  است:یاد اورا این شعر دل 

 

 کنندواعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می   
 كنندروند آن كار دیگر ميچون به خلوت مي   

در دیهههوان پشهههتوی خهههود ایهههن معنهههی را چنهههین بیهههان 

 داشته:

  ان دی دا جاهل شیخان شیخان نه دی شی
 چه فساد پیدا کیژی له تهلیل

هها بسهته و درین بیت کسی را کهه در میخانهه

کنههد. ظههاهرار بههاب تزویههر و ریهها کشههوده نکههوه  مههی

مهدلول ایهن بیههت اورنه  زیهب پادشههاه متعاهب ریهها 

 گیر هند بوده است: کار و سخت

 مستور گشت شاهد و معدوم شد شراب
  افغان من ز دست شهنشاه عادل است

ههههای خهههود بهههه در یکهههی از وهههزل خوشهههحال

سههیاق خواجههة شههیر از ممههدو  را در مقههام معشههوق 

کنههد بههرار داده و در مق ههع از آن بههه نیکههی یههاد مههی

 درین وزل: 

 هر که در کوچه آن ماه مکانی دارد
 کفر مح  است اگر میل جنانی دارد 
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ماههرع سههلمان سههاوجی را اسههتادانه تضههمین کههرده 

 است: 

 ست کی رسیدچند پرسی که ترا تیر ز ش
  آنکه ز ابرو و مژه تیر و کمانی دارد

 م لع سلمان اینست:

 آنکه ز ابرو و مژه تیر و کمانی دارد
 چشمها کرده سیه باد جهانی دارد 

 سعدی نیز وزلی به همین منوال دارد: 

 آن شکر خنده که پر نوش دهانی دارد
 نه دل من که دل خلق جهانی دارد 

ه و ردیف وزلهی دارد حماف  نیز بر همین وزن، بافی

 بدین م لع:

 

 شاهدان نیست که موی و میانی دارد 
 بند  طلعت آنم که آنی دارد

باهههیده سهههلی  جزیهههل و پرمایهههة او کهههه بههها ابتفههها از 

اسههتادان پیشههین ماننههد امیههر خسههرو، جههامی و نههوایی 

سههروده شههده از امهههات باههارد زبههان دری بههه شههمار 

 رود بدین م لع:می

 

 مردم مردم چشم سر است چشم ظاهر بین      
 عابلان را در درون چشم چشم دیگر است      
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صهد و بایده امیر خسرو به نام بحرالابرار در یک

 شود:سه بیت به این م لع آواز می

 

 کوس شه خالی و بان  ولغل  درد سر است 
  هر که بانع شد به خشک و ترشة بحر و بر است

الاسهرار م هالع باهیده صهد بیتهی جهامی بهه نهام لجهه

 اینست:

 

 کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است
 ها دان ک  به دیوار حماار دین دراست رخنه

شیرنوایی این باارد را در هفتهاد و دو بیهت بهه علی

الافکار بهدین م لهع اسهتقبال کهرده اسهت کهه نام تحفه

به بول نثاری مؤلف مذکرالاحمباب مشهتمل اسهت بهر 

 و الفاظ ل یفه شایقه:  بسیاری از معانی دبیقه رارقه

 

 آتشین لعلی که تای خسروان را زیور است
  اخگری بهر خیال خام پختن در سر است

شهههاعران پهههی  از امیهههر خسهههرو چهههون عناهههری، 

گهان بعهد ازو چهون چنهین گوینهدهمعزي و ویره و هم

فضههولی و کلههیم و جههز ایشههان بههاین وزن و بافیههه و 

اعظهم )کهه  ها دارند. بیدل به نهام سهوادردیف بایده

ههـ . ق  1182ماده تاریخ سرودن بایده یعنی سال 
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صهد و پنجهاه بیهت بها یی مشتمل بر یکاست( بایده

سههه م لههع بههه همههین وزن، بافیههه و ردیههف دارد کههه 

 م لع اول آن اینست:

 

 در حمریم خاح مارا موی پیری رهبر است 
 ها خاکستر است جامة احمرام مرگ شعله

مورد کهه از لحهاظ  این بایده خوشحال جز در یک

لف  نهاخوش از زیبهایی افتهاده بقیهه بهی عیهب و سهالم 

 است و آن مورد اینست: 

 

 یار در عالم نماند از هیچک  یاری مخواه    
 خواهد خر استدر چنین عهدی کسی کو یار می 

 گونه:درین بایده تلمی  ملیحی به سنجر شده بدین

 

 ملک سنجر از حمدود کاشغر تا شام بود
 1آن دیگران شد لیک نام سنجراستملک از

گوینههده ظههاهرار در سههرودن ایههن بیههت نظههر بههه ایههن 

 بایده معزی داشته بدین م لع:

                                                 

 چا  – 1345ننگیالی پشتون سال  -33ص   1   

دیوان امیر نظام  48پشتو تولنه و ص 

سعی و ه ب« فانی»شیر نوایی  الدین علی

تهران  حاهتمام رکن الدین همایون فر

1342 
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 هفت کشور در خط فرمان سل ان سنجراست  
 هفت گردون در کف پیمان سل ان سنجراست 

 آنجا که گوید:

 

 هندو ترکستان و خوارزم و عراق و روم شام        
 ن سل ان سنجر است هرکه دارد، بند  فرما

 گرچه فرسنگی بود بالای میدان آن ملوح
 از حملب تا کاشغر میدان سل ان سنجر است

وزلههههای شهههیوا و آبهههدار خوشهههحال ل هههف و کشههه  

خاصههی دارد. ایههن بیههت نغههز و دلاویههز در وصههف 

دهههن تنهه  معشههوق بههرخلاف سههلیقة امههروزی کههه 

تنگی دهان چندان طرف روبت و توجه نیسهت زیبها 

 است:سروده شده 
 مرا گویی بگو وصف دهانم

 چه گویم چون درو جای سخن نیست

اسههههههکافی شههههههاعر دور  وزنههههههوی نیههههههز از 

را چنههین توصههیف هههواداران دهههن تنهه  بههوده و آن

 کرده است:

 شاد و خرم بزی و می خور از دست بتي
 که بود جایگة بوسة او تن  چو میم

گهر روحمیهة بلنهد پهرواز و آزاده الغزل نمایاناین بیت

 ر و در وابع وصف حمال اوست:شاع
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 من همان مروم که از شاخی به شاخی
 بر نشیند بر پرد ما واکند

دریههن شههاه فههردا زنههی کلکهه  زمزمههه حمههاف  

 شود:شیرین سخن شنیده می

 م رب بیا ترانة دلسوز ساز کن 
  سابی بدور لاله رخان جام مي بیار

گههی و اسههتواری از ایههن بیههت عههلاوه بههر پختههه

ادا، ظرافت فکر و ربت خیهال  نظر مضمون، حمسن

 گی دارد: و ل ف معنی تازه

 گانی داشتتیغ تو آب زنده
  کشتی و زند  ابد کردی

خوشحال بها ذههن ل یهف و زیبها پهرواز خهود عهلاوه 

بههر وههزل در سههارر ابههواب نیههز ذوق آزمههایی کههرده 

 است. 

 

مثنهههوی سهههرآواز دسهههتارنامه گویههها زاده طبهههع بلنهههد 

نشههین منسههوب بههه او اوسهت، شههاعر دریههن ربههاعی دل

گوی معروف عمهر خیهام الههام گرفتهه و بهر از ترانه

 همان سیاق سخن گفته است:

 از شرب مدام و لاف مشرب توبه

 وز عشق بتان سیم وبغب توبه   

 در دل هوس کنار و بر لب توبه 
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  1زین باده نادرست یا رب توبه

 

در میان اشعار خوشحال ابیاتی هست که بسهمتی از 

 از میان رفته است: های آنوزل

 

الغیهب سهروده، درین وزل که به استقبال کهلام لسهان

تضهههمین بههها تاهههرفی در یکهههی از ماهههاریع او روا 

 داشته است. بیت مورد نظر از وزل حماف  اینست:

 

 ما ز یاران چشم یاری داشتیم 
 پنداشتم خود ولط بود آنچه می

 شود:وزل خوشحال باین م لع آواز می

 
 داشتم چون نظر بر خال 

 تخم وم را در دل خود کاشتم 
 آنجا کی گوید:

 خوب رویان را وفا کمتر بود 
 بر ولط بود آنچه من پنداشتم

بایهد گفهت کهه خهال رخسهار  1چون حمدیث خهال رفهت

گههی، محههور چههون مرکههز احمسههاس و شههیفته محبههوب
                                                 

 832این رباعی در دیوان جامی صفحه   1    

نیز درج است نگاه کنید دیوان جامی  –

چا  هاشم رضی همچنین رجوع شود به 

 .ننگیالی پشتون -244ص
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-روبت و اشتیاق بی  از هر دانه و دامی نظر پاح

-چهه وصهفباز خوشحال را جلب کرده اسهت چنهان

-های دلکشی از خال ازو بجای مانهده اسهت بنحهوی

هها توان گفهت وصهف خهال بهر دیگهر وصهفیکه می

ولبه دارد. اما این خال چه خهالی بهوده خهال سهیاه یها 

گان چادر نشین افغان یا خال کبود و سبزینة دوشیزه

رویههان سههند جاریکههه حمههاف  سههمربند و گلگونههة پههري

بي بخشههد او بخههارا را بههه نقهه  خههال مشههکین معشههو

 جا که گوید:کند آنجهان را ع ا می

 

 بر خال آن نگاری شهری دهم دیاری 
  آن عاشقم که بازم بر خال او جهان را

 در شعر پشتوی خود این معنی را چنین بیان داشته:

  

 سمربند او بخارا څه هغه زه یم
 چی جهان بخښم د کښلی مخ په خال

 

  

 جای دیگر گوید: 

 م بخارا بخښم هغه ی

                                                                                       

چنین رجوع شود به ص ارمغان هم 7-ص  1   

 شعر العجم -172
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  په دیدن د یوه خال

 ویا: 

 که واره خزانی د شاه جهان پادشا ځماشی
  1هغه واره به زه په یوه خال د خو باور کرم

به هر حمال خال خهوش هنهدو نق هه ع هف و عنایهت 

را یکههه حمههاف  آنطههوریخوشههحال خههان اسههت، همههان

خواند خوشحال نهاظر بهر همهین مدار نق ة بین  می

 موضوع است:

   ز خال تست مرا مدار نق ة بین
 که بدر گوهر یکدانه گوهری داند 

 جای دیگر گوید: 

خههال شههیرین کههه بههر آن عههارو گنههدم گههون 
 است

 سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

سایة خال سیاه معشوق چنان در کارگاه دیهده 

دیههد، خوشههحال نقهه  بسههته بههود کههه جههز آن چیههز نمههی

 که گوید:چنان

 کربحق زلف دلاویزت ای پری پی
  نایدکه ویر تو ام در سواد می

 حماف  در این معنی گوید:

                                                 

 مرغلری -219ص    1   
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 ام به اشک مشویسواد دید  وم دیده
 که نق  خیال توام هرگز از نظر نرود

 مولانا گوید: 

 

 یک زمان بگذار ای همره ملال 
 جمال تا بگویم وصف خالی ز آن
 در بیان ناید جمال حمال او 

 هر دو عالم چیست، عک  خال او
 ن از خال و خوی  دم زنم چونکه م
 خواهد که بشگافد تنمن ق می

 

-در دیهوان پشههتوی خوشههحال بههه بسهها اشههعار بههر مههی

خوریم که با اشعار بسی از  شهعرای دری گهوی در 

هههها را لبهههاس دیگهههر موضهههوع تهههوارد دارد و یههها آن

 پوشانده است.

 

 شود:اینک طور نمونه چند مثال تقدیم می

 

کهههی ن رودهخوشهههحال دریهههن شهههعر بهههه شهههیو  سهههخ

 نزدیک شده است: 

 

 درست عالم په خبره خبر دار دی
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 چه بلبله خپلی ژبی په بف  کره 

 کی اینست: کلام روده

 بحسن صوت چو بلبل مقید بفسم 
 بجرم حمسن چو یوسف اسیر و زندانی

 

ایهههن شهههعر از حمیهههث موضهههوع تحهههت تهههاایر سهههعدی 

 پرداخته شده است:

 

 د دولت لمن نیوه نشی په زور 
 سترگی به وسمه کالا پیغور روند که

 اصل شعر سعدی اینست: 

 ک  نتواند گرفت دامن دولت بزور
  کوش  بیفایده است وسمه برابر وی کور

خوشحال مضمون )برعک  نهند نام زنگی کهافور( 

 را چنین بسته است:

 

 شپه یی وینځه بی بی نور 
 تور زنگی نوم یی کافور 
 مرده شوی چه منافق دی
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  1فورمم جهود بولی مغ

 را نقل لایق کرده است:باضی عمر آن

 مر زمانه نهاده به عک  باضی نام 
 چو زنگی که نهد خواجه نام او کافور

خوشههحال در جههای دیگههر حمههدیث مبههارح را 

 چنین ترجمه کرده است:
 محمد د علم ښهر دی ری ورو

 تر بنبریی شه خوشحال ختک فداح

ترجمة حمدیث مبارح در اشعار ناصر خسرو چنهین 

 ورت گرفته است:ص

 2پیغمبر بد شهر همه علم و بران شهر
 شایسته دری بود و بوی حمیدر کرار

                                                 
 مانند نامشان کافورخاد  1

 لی  رخشان سیه تر از عنبر

 ی()سنای

 مرا سیران را لقب کردند شاه

  عکس چون کافور نام آن سیاه

 )مولوی(

 ی نباشد اعتماد نبران کا

  سی باشد سیه را نام کافور

 )ابو الفرج رونی(

 

انا مدینه العلم وعلی بابهتا متن   2     

 474اراد العلتتتم فلیتتتات البتتتاب )ص

 بحرالانور، ج نهم(
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 ویا: 

 در بود مر مدینه علم رسول را
 زیرا اجزا و نبود سزای امانت 

 مولانا گوید:

 چون توبا بی آن مدینه علم را 
 چون شعاعی آفتاب علم را

 باز باش ای بابر جویای باب 
 در لبابتا رسند از تو بشور ان

 باز باش ای بابر رحممت تا ابد 
 بارگاه ماله کفوا احمد

مضههون ایههن بیههت اگههر چههه ابتکههار طبههع گههوهرزای 

خوشحال است اما با بیت امیر خسرو کهه بعهد از آن 

 بیاید در توارد وابع شده. 

 کونه بیمت شیكه د دوه
 یی کونه رایگانپه دوه

 ای هر دو عالم بیمت خود گفته
 ارزانی هنوز  نرخ بالا کن که

ایهههن دو بیهههت خوشهههحال و ناصهههر خسهههرو از حمیهههث 

 سان اند:مفهوم یک

 

 د بدی جزا بدی ده 
 د نیکی نیکی سزا
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 نیکی بدهد مان جزای نیکی
  1بدی را سوی او جز بدی جزا نیست

 طر  این بیت خوشحال گویا ماخوذ از بیت 

 یاید:ها میحماف  است که دنبال آن

 

 یم مم مستحقکله تاخواست زه خوشحال که
 خوله ز كو  راكمه د حمسن له نااب
 بوسه د سپینی خولی راکمه بدمه وړه

 ناابه دي څو تو كه ذكاتیږي یم د حمسن لهمستحق
 نااب حمسن در كمال است 
 زكاتم ده كه مسكین و فقیرم

 

 مولانا گوید:

 ده ز کوه روی خوب ای خوبرو 
 شر  جان شرحمه شرحمه بازگو

-باهورت مقارنهه ارارهه مهیاینک چند نمونه دیگهر 

 شود:

 د بزرگانو په مسند هغه تیری کا 
 چه لری  واړه اسباب دلایقي 

                                                 

 )ستور  الاحسان الا هل جز االاحسان  1  

سور۶رحمن   ة( و جزأ سئه سئه مثلها( )

 (38شوری 
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 تكیه بر جای بزرگان نتوان به گزاف 
 مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی 

 راشه لیونی شه چه دی نور خلق وم خور شی
 څو چه هوښیاري كمي وم به لا درباندي زور شي

 خورند دیوانه باش تا وم تو دیگران
 روزگار بی کانرا که عقل بی  وم 

 ویا: 

 دیوانه باش تا وم تو عابلان خورند 
 عابل مباش تا وم دیوانگان خوری 

 تل د یار د صورت نق  په كښي گوره
 كه د ننه آیینه د زړه زنګ نه ده

 مادر پیاله عک  رخ یار دیده ایم 
 ای بیخبر ز لذت شراب مدام ما

 ژړا موممزه خوشحال که خپل مین به 
 له ژړا به پسي نه كمم سترګي و چي
 عرفی اگر بگریه میسر شدی وصال

 صد سال میتوان به تمنا گریستن
 ځان سیزي په اور كيچه یار پسی رو  

 زه په دا رسم مین یم د هندوانو 

ظاهرار این وصف و مضهمون تحهت تهاایر ایهن شهعر 

منسوب به صارب و ابیات امیهر خسهرو سهاخته شهده 

 است: 
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 1چون زن هندوکسی مردانه نیست در محبت        
 2سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست        

 خسروا در عشق بازی کم ز هندو زن مباش
 کز برای مرده سوزد زنده جان خوی  را 

 ایکن کم زان زن هندو نهجان فدای دوست
 کز وفای شوی در آت  بسوزد خوی  را 

  خوشههحال آهنههه  ازیههن عههزل پههر شهههعله و بهها رو

وزل مستانه و خسروشان خداونهدگار بلهخ بهه گهوش 

-اینک چند بیت از هر دو وزل آورده مهی رسد.می

 شود:

 

 یم نه پوهیږم چه زه څه یم څه به شمحمیران
 یم راولي بیا په كوم لوري ته ځم له كومه

                                                 

ضبط دیگر مصراع که منسوب صتائب   1   

 است چنین میباشد. 

زن هنتتدو کستتی در عاشتتقی  چتتون

 دیوانه نیست

 

دکتر اظهر علی در حاشیه )سفرنامه(   2   

( شعر مزبور را به 25انند رام مخلص )ص

صائب نستبت داده استت امتا در دیتتوان 

 شود.میصائب دیده ن

نوعی خبوشانی و مجرم کشتمیری در 

زمینتته )ستتتی( اثتتر مستتتقل و واقعتتی 

پرداخته اند. رجوع شود به سوز و گداز 

ملانوعی خبوشانی چا  بنیاد فرهنتگ بته 

  تصحیح دکتر امیر حسن عابدی.
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 خبر د هغو تللیو بیا په بیرته چارانه وړ
 ك پوښتمري كه هر څو څوله حماله له احمواله

 الی اخر...

 روزها فکر من اینست و همه شب سخنم
 که چرا وافل از احموال دل خویشتنم

 ام آمدنم بهر چه بوداز کجا آمده
 روم آخر تمنایی وطنم بکجا می

 ام سخت عجب کز چه سبب ساختمانده
 مرا با چه بودست مراد وی از زیستنم 

مرولهری( ترجمهة  1017این ب عهه خوشهحال )س 

نسههوب بههانوری و یهها ابههن یمههین اسههت. آن دو ب عههة م

 ب عه اینست:

 

 ك و مي د چنار په ونه وخوت 
 و چنار ته ري آواز كمد امقال 
 چي ته د څو كالو نو یي چناره 

 راته و وایه خپل عمر خپل احموال 
 چنار و وی چی د دو وسو کالوزه یم

 په حمساب کښي گوندي كم دي یو نیم كال 
 دت لوي شوي كدو و وي هاي خوته په م

 دایم زه در سره سم شوم دم در حمال 
 چنار و وي ښه چه وخت د څلي راشي

 زه او ته به سره زده كمو هاله حمال 
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 اي كه پاي چناري كدو بنينشنیده
 بر رست و بر دوید بر او بر به روز بیست 

 پرسید اي چنار كه تو چند ساله اي 
 گفتا چنار عمر من افزون ز پن  سیست

كههه چونكههه مههن از تههو پههه بیسههت گفههت  كههدو 
 زرو

 افزون شدم بگو كه ترا كاهلي ز چیست
 گفتار چنار نیست مرا با تو هی  بحث 

 کاکنون نه روز جن  و نه هنگام داوریست
 گان فردا که بر من و تو وزد باد مهره

 آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست

-خوشهههحال در ایهههن ابیهههات بههها حمهههاف  و مولانههها ههههم

 عار خوشحال اینست: صداست. اش

 له دوه او یا مذهب به ساز وكمي له دله 
 كبله خبرشي په رشتیا دعشق لهخوشحاله كه

 دوا و یا مذهبه راته یو شول صل  كل یم
 د كوم یوه مذهب اوس ځما عداوت كموني 

 دو او یا مذهبه پكښي هونبره بال و بیل 
  واړه سر هوا په خپل م لب پسي دي تلي

 مولانا چنین است:  ابیات حماف  و

 جن  هفتادو دو ملت همه را عذر بنه
 چون ندیدند حمقیقت ر  افسانه زدند

 تا بیامت ماند این هفتاد و دو
 کم نیاید مبتدع را گفتگو
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 تا که این هفتاد و دو ملت دوام 
 در جهان ماند الی یوم القیام

 این بود نمونه ای چند که تقدیم شد:

 فتممن از مفال این باه مجملی گ
 تو خود حمدیث مفال بخوان ازین مجمل 

مجموع ابیات دری خوشهحال کهه بهه مها رسهیده بهالغ 

-وههزل دری )کههه از آن 45بیههت و شههامل  377بههر 

وزل آن معروف است( و پن  وهزل ملمهع  33جمله 

در  .1یک بایده، ده یا نهه ربهاعی و یهک فهرد اسهت

تمام این اشعار فقط در یک مورد خ ای معنهوی بهه 

ورد و آن جههایی اسههت کههه کلمههه تظلههم از خههچشههم مههی

 نظر معنی درست به کار نه رفته است. 

 

خوشههحال کلمههه تظلههم را کههه بههه معنههای دادخههواهی و 

شههکایت از ظلههم کسههی اسههت بههرای بیههان مفهههوم ظلههم 

  جا که گوید:استعمال کرده آن

 من مظلوم را بر هر نگاهی 
 تظلم میکند آن ک  کلاهی

ه دریهن ابیهات بهه صورت اسهتعمال صهحی  ایهن کلمه

 شود:خوبی ظاهر می

                                                 

ادب پر مخ بیوونکی پیر کی د خوشحال خان فارسی پښتو  1   

څلورمه اده حممید ا سمونو کی )مرتب( صاحمبز شاعری او نور

 ۱۹۷۰=۱۳۹۰اگست  –ر خو
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 فردای بیامت که به انااف رسد خلق 
 ب  دست تظلم که به دامان تو یابند

 )امیر خسرو( 

 روم اینک ز درت وابف باشخشک لب می
 پی  هر ک  به تظلم مژه تر خواهم کرد

 )وابف( 

 دگر تظلم ما عاجزان بکجا برسد
 ب  است که ناله ما بگوش ما برسد

 ( )بیدل

 بر در خواجه از تظلم خلق 
 بشنو آن ناله پراگنده 

 خواجه آزاد و تکیه کرده 
 بال  از بال  پراگنده

 )انوری( 

رایحههه حمماسههه، رزم، حمسههیات وطنههی و ملههی کههه در 

را بهها زنههد و آناشههعار پشههتوی خوشههحال مههوی مههی

گهر خهود جهلا و جلهو  خاصهی بخشهیده فرو  نوازش

شهود. گویها تمهام است در اشهعار دری او شهنیده نمهی

اشهههعارش بههها وجهههود حمهههلاوت و روانهههی ل افهههت و 

سلاسههت چیههز تههازه و بههدیع نههدارد و بههه منزلههة تقلیههد 

کامل عیار از وزل سرایان پیشین و یا مثهل اعلایهی 

هههای کهههن و دنبالههة همههان سههبک و سههنت، از شههیوه

اسههههلوب و افکههههار دیههههرین و تکههههراری دری اسههههت. 
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نی اصهههه لاحمات عرفهههههانی را ب هههههع نظهههههر از معههههها

ظریف، دبیق و ل یف آن به صورت عریان عهاری 

یهی بهرای بیهان مفهاهیم و عاطل از هر حملیه و پیرایهه

را با چاشهنی محبهت برد و آنمستانه خود به کار مي

سهازد و همهه ایهن الفهاظ و شهور عشهق دلاویزتهر مهی

فههاخر، متشههخ ، صههیقل شههده و خههودش آهنهه  را 

اند. نشهچون زرگر ماهری تعبیه کرده بر جای  مهی

-خلاصههه در سراسههر اشههعار دری خوشههحال جلههوه

هایی از صور خیهال اسهتادان بهزرگ دری مهنعک  

اسههت. بریحههة ونههایی تجربههه انههدوز و انههدرز پههرداز 

سعدی اندیشه ژرف آزاده و متعالی حماف ، رو  پهُر 

نهههاح خسهههرو، ل افهههت، شهههور، امیهههد بخههه  و طهههرب

شیوایی و شادابی گفتار جهامی در سراسهر ابیهات او 

 افگنده است. سایه

 

اخلاف و احمفاد خوشحال نه تنها به زبهان پشهتو آاهار 

ههها و ابیههاتی بههه زبههان خههود را نوشههته انههد بلکههه وههزل

ها آاار معتبهر دری را دری نیز دارند. بعضی از آن

چهه از یا به نثر و یا به شعر ترجمه کهرده انهد. چنهان

میههان فرزنههدان خوشههحال عبههدالقادر ختههک، یوسههف 

گلسههتان سههعدی را و صههدر خههان  زلیخههای جههامی و

خسههرو شههیرین نظههامی را بههه پشههتو در آورده انههد، 

اشههرف هجههری و هههم سههکندرخان ماننههد عبههدالقادر 

اشههعار دری از خههود بیادگههار گذاشههته انههد، خوشههحال 

خان با درخش  و تجلای خود شالود  شعر دوسهتی 
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و ادب پروری را در ببیلهة خهود بنیهاد نههاد و دیهری 

سرایی از او نظهام گرفهت و  نگذشت که سلک سخن

گان او ایهن رو به تعالی گذاشت  فرزندان و بازمانده

نظام فکری را دنبال کردند و مهوجی بها آن دادنهد تها 

جاریکه سخن سرایی، نهادره پهردازی و دبیقهه گهویی 

جهههز  آداب و بهههدر مشهههترح ال ختهههک شهههد و ایهههن 

سیرت میمون و شیو  پسهندیده در دودمهان وی بهابی 

 تههاریخ سههرودن کههه از خاوصههیات آن مانههد. مههاده

شهود. گهوهر عهد بود در آاار آنان به وفرت دیده می

هههـ . ق( ب عههات زیبههایی  1106 -1044و اشههرف )

در تههاریخ وفههات پههدر خههود دارنههد کههه ب عههة اشههرف 

  1شودطور نمونه تقدیم می

 رفت آن میر روه شاه ختک
 که بخوبی امیر افغان بود

 بلکه افغان همه چو تن بوده
 اندرون او بر تبه جان بود
 ماه و تاریخ فوت او جستم 

 خردم زین ببل سخن ران بود 
 روز ادینه از ربیع دویم 

                                                 

ص قاف دیوان هجری مرتبه همیش خلیل   1   

دیتوان عبتدالقادر  155پشاور و ص  1958

 خت  به تصحیح پوهاند حبیبی چا  
 ی گذشته:ادامه پاورقی صفحه

و دیوان سکندر خان با  1317قندهار سال 

 1962مقدمه دوست محمد کامل پشاور 
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 بیست و هشتم او آن اذان بود
 سال هجران او اگر خواهی 

 موطن خیر و مجد و احمسان بود

خلاصهههه اشهههعار دری خوشهههحال ماننهههد دیهههوان پهههر 

ریهو از نی کلک  وپښتوي او كه صلابت و استوار 

شهههود و بهههه مثابهههة آیینهههه بهههد نمهههای تنهههدر شهههنیده مهههی

روزگار وی و انعکهاس دهنهد  حممیهت جذبهه وطنهی، 

سجیه افغانی، سنن بومی و اشهاره ایسهت بهه سهوابق 

معنوی جامعه، عااره خاار  ملی یا به عبارت 

کوتههاه حمههدیث و شههعار پشههتون ولههی اسههت پیههامی و 

رسهالتی نهدارد دیگههر در آن از جمهدد )صهف شههکن( 

رت بهههدم )ههههامون گهههذار( و شایسهههته پهههر )فضههها ناههه

تنها وزلهی کهه در  1نورد( ذکری و یادی نرفته است

                                                 

شمشتیر بتود کته در  نوعکه ی  1 

  .هند متداول بود
 هان كي جهومره مهلت را كمه په  رگهم

 كرم ن ر مدعي په وینو چي جمدر د
نصتترت قتتدم نتتام استتپ خوشتتحال و 

 شایسته پرنام باز او بود:

 كښي خو داد وه دم لرم كزه په خپل مل

 شایسته پردي، نارت بدم لرم

 یوه مي توره دویم مي ډال دي

 عجم لرم بتو كه عر په دا څو
خطی خوشحال مضبوط در دیوان  ۴۹۲ص

 آرشیف ملی.
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وصههف بههاز سههروده نمههوداری از احمسههاس درونههی و 

 عاطفة نهانی اوست بدین م لع:

 شاه مروان شکاری باز است
 آنکه محبوب شماری باز است

بهههههر حمههههال بههههه نظههههر نگارنههههده بههههاز چههههون عقههههاب 

، نههه تنههها مایههه تفههنن، اسههاطیری، سههیمر  افسههانوی

تفههری  و شههکار بههرای خوشههحال  سههرگرمی و وسههیلة

تهوان گفهت بود بلکه نزد اوشهان خهاس داشهت و مهی

در حمکم رازی و رمزی بود، باز در آاار خوشهحال 

مظهههر، نشههانه و سههمبول بههرای امههر نهههایی ناپیههدا و 

ل یهههف اسهههت. در ذههههن خوشهههحال بهههاز مظههههر بلنهههد 

-گهی اویراسهتهپروازی، علو همت، عزت نف ، وا

گهی، تیهز نگهاهی و حمتهی شهعار گیری فراخ حموصهله

جهای نبهوده عروی، تعهالی و مناعهت رو  بهود و بهی

 .1که خود را به باز کهساران تشبیه کرده است
                                                                                       

 

 زه خوشحال د غرو نو بازیم    1      

 مغلود چي په بندوم 

سنایی، مولوی و حافظ هر کدام از بتاز 

 سپید نام برده اند: 

من باشتد جتز همته بتاز   در وثا

 سپید 

 در یمین من نباشد جز یمینی یمین

 )سنایی(

 د باز سپیدم شکارم شه کن

 عنکبوتی کی بگرد من تند

 )مولانا(
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شعاع و آاار این مکارم و فضهارل از نههاد کهردار و 

گفتههههار او آشههههکار اسههههت و در دیههههوان جاویدانههههة او 

ن ماههرع سههعدی مههنعک . اینههک  کههلام خههود را بههای

 پایان می بخشیم:

 

 حمد همین است سخندانی و زیبایی را

 
  

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 ی گذشته:ادامه پاورقی صفحه

 
 پیش من باز سپید حضرتم تیهو چه باشد     
 تیهو اگر مستی کند چون باز بر تیهوز نم    

  )مولانا(
 به تاج هد هدم از ره ببرکه باز سپید   

 چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

 )حافظ(

 


